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عبدالرضا پهلوی متولد 1303ه.ش و نخســتین 
فرزند رضاخان از عصمت الملوک دولتشاهی است. 
او بعد از گذراندن دوره  تعلیمات ابتدایی در ایران 
به مدرسه  له روزه سوئیس رفت. پس از بازگشت 
به ایران در سال  1315 وارد مدرسه  نظام شد و در 
سال 1320 همراه پدرش به تبعیدی ناخواسته به 
آفریقای جنوبی تن در داد. پس از مرگ رضاخان 
در ســال 1323برای ادامه  تحصیل به دانشگاه 
هاروارد آمریکا رفت و فارغ التحصیل رشته  اقتصاد 
از آن دانشگاه شــد. عبدالرضا در سال 1326 به 
ایران بازگشــت و بلافاصله به ریاست افتخاری 
برنامه 7ساله  دولت منصوب شد. عبدالرضا پهلوی، 
برادر دیگر محمدرضا، مالک زمین های وسیعی در 
مازندران و به ویژه در ساری بود. از املاک واگذاری 
نزدیک به 3700هکتار در اختیار او بود که در آن 
گندم بذری می کاشــت و به وزارت کشــاورزی 
می فروخت و ســود سرشــاری عایدش می شد. 
علاوه بر آن، از ســهامداران گــروه کارخانه های 
نورد آلومینیوم و شرکت ماشین آلات کشاورزی 
جاندیر و مالک شــرکت شــکار ایران بود. او نیز 
مانند ســایر افراد خاندان پهلــوی برای افزایش 
درآمدهای خود از انجــام معاملات غیرقانونی و 
نیز دریافت رشــوه از شرکت های اقتصادی برای 
عقد قراردادهای خلاف مقررات، رویگردان نبود. 
ازجمله موارد رشــوه خواری عبدالرضا می توان 
به قرارداد احداث کارخانه  کاغذسازی در شمال 
ایران توسط یک شرکت کانادایی اشاره کرد. در 
این معامله، عبدالرضا با اســتفاده از نفوذ خود از 
وزیر دارایی می خواهد که مبلغ قرارداد ســاخت 
کارخانه از 80میلیون دلار به 100میلیون دلار 
افزایش پیدا کند. در مقابل شرکت کانادایی علاوه 
بر مشارکت وی در معامله، مبلغ 12میلیون دلار 
به حساب او واریز می کند. )منبع: خاندان پهلوی 
به روایت اسناد، جلد دوم، مؤسسه مطالعات تاریخ 

معاصر ایران، صص 488- 487(

مالک نامشروع  
صنایع و معادن

 

محمودرضا در 12آبــان 1305در تهران متولد 
شــد و تحصیلات ابتدایی و مقدمات نظام را در 
تهران گذراند. بــا تبعید رضاخان در شــهریور 
1320، محمودرضا که 15ســال بیشتر نداشت، 
از همراهان پــدر در جزیره موریــس بود. او بعد 
از مرگ رضاخان به ایـــران بازگشــت. در سال 
1333 محمودرضــا با مهردخــت اعظم زنگنه 
ازدواج کرد، اما 3سال بعد این وصلت به جدایی 
انجامیــد. محمودرضا در ســال  1343 با مریم 
اقبال، دختر منوچهر اقبال ـ نخســت وزیر شاه و 
رئیس هیأت مدیره شرکت نفت ـ ازدواج کرد، اما 
این ازدواج نیز پایدار نبود و مدتی بعد مریم اقبال 
به عقد شهریار شــفیق درآمد. محمودرضا 25 
اسفند 137۹ در کالیفرنیا درگذشت. وی صاحب 
24مؤسسه صنعتی و چندین معدن، یک کارخانه آجر 

و یک کارخانه لاستیک اتومبیل بود.

سهامدار سیری ناپذیر

 احمدرضــا دومیــن فرزنــد رضاخــان از 
عصمت الملوک دولتشــاهی بود. او در ســال 
1304ش بــه دنیا آمد و تحصیــلات ابتدایی 
خود را در دبســتان نظام به پایان برد. سپس 
وارد دبیرستان شــد، اما مقارن اشغال ایران از 
ســوی متفقین، همراه پدرش به تبعید رفت. 
احمدرضا در سال 1323وارد مدرسه  آمریکایی 
بیروت شــد و پس از مدتی به ایران بازگشت. 
در سال 1325با ســیمین تاج بهرامی ازدواج 
و پس از متارکه با وی در ســال 1337، با رزا 
بزرگ نیا ازدواج کــرد. احمدرضا به علت ابتلا 
به بیماری روانی معمولاً منزوی و گوشــه گیر 
بود. تنها سمت رســمی او ریاست ورزش های 

زمستانی بود.
احمدرضا، برادر دیگر پهلوی دوم به واســطه  
اســتفاده از موقعیت خاندان خود صاحب یا 
سهامدار مؤسســات اقتصادی چندی بود که 
ازجمله آنها می توان به شرکت کشت و صنعت 
شاهین کی، شرکت کشاورزی شهرناز، شرکت 
کشاورزی شهپرن، شرکت تهران یوره، مرکز 
بین المللی پروژه های ایران، شــرکت توسعه 
تجارت شهاوران و شــرکت کارخانه های نان 
ماشینی اشــاره کرد. )منبع: شهلا بختیاری، 
مفاســد خاندان پهلوی، مرکز اســناد انقلاب 

اسلامی، ص 72(

بیشتر بدانیم

22

مهم ترین دستاورد پهلوی 
آثار مخرب برخی از خیانت های رژیم پهلوی با گذشت بیش از 44سال همچنان 
باقی است و با هیچ گونه اقدامی قابل جبران نیست. مهم ترین خیانت این پسر و پدر، 

بخشیدن از اراضی ایران به کشورهای همسایه بوده است

24

جدایی بحرین و استیضاح هویدا
آبان ســال1336 بحرین که قرن ها تحت حاکمیت ایران بود به عنوان اســتان 
چهاردهم ایران معرفی شد، اما 14سال بعد این استان به دستور محمدرضا پهلوی 

از کشورمان جدا شد و این اقدام در سکوت رسانه ها صورت گرفت

اسرار خيانت

زمین خوار قهار 
 محمودرضــا پهلــوی، 
ششــمین فرزند رضاشاه 
و دومیــن فرزنــد او از 
عصمت الملوک دولتشاهی، 

آیینه تمام نمای فساد بود.
هماننــد  محمودرضــا 
بــرادران و خواهرانش در 
امر ســرمایه گذاری و زد و 
بندهای اقتصــادی فعال 
بــود. او در فعالیت هــای 
اقتصادی ســودده مانند 
مقاطعه کاری های دولتی، 
خریدهــای داخلــی و 
خارجی، صنایــع غذایی، 
کشــاورزی و دامپروری، 
خدمــات،  معــادن، 
مؤسســه های مالــی و 
اعتبــاری، صنایع عظیم 
صنعتی مانند ســیمان، 
شرکت های کشت و صنعت 
و مؤسسات، شرکت های 
ساختمان سازی، هتل داری 
و مؤسسه های بازرگانی و 
تجاری تا کشت خشخاش و 
قاچاق مواد مخدر و دریافت 
حــق دلالی هــای کلان، 
دست داشت و از این راه ها 

کسب درآمد می کرد.
روزنامه ایرانشــهر اسامی 
بانک هــا و مؤسســاتی را 
که بــا محمودرضا پهلوی 
همکاری و شراکت داشتند 
یا شــاهزاده پهلوی در آن 
شرکت ها دارای سهم بود 
به این شرح فهرست بندی 

می کند:
شــرکت فیروزه مشــهد، 
شــرکت صنعتی شهوند، 
شــرکت معدنــی دونــا، 
شــرکت معدنی ایــران و 
رومانی، شرکت های دونا 
ســنگ و معدن نورگان، 
شــرکت بریجســتون با 
ریــال  1850میلیــون 
سرمایه، شرکت شه باف با 
480میلیون ریال سرمایه، 
شــرکت ایــران پوبلن با 
200میلیون ریال سرمایه، 
شــرکت آجر جنــوب و 
شرکت ساختمانی کلید، 
شرکت عمران ملک شهر، 
شــرکت خانه ســازی و 
توســعه تهران، شــرکت 
کشــاورزی و دامپروری 
ایران و چندین شــرکت 
ســاختمانی و کشــت و 

صنعت دیگر.
علاوه بر ایــن محمودرضا 
پهلوی زمین خواری قهار 
بود. در گزارشی می خوانیم: 
»سازمانی با اســتفاده از 
اوراقی که نام والاحضرت 
شاهپور محمودرضا پهلوی 
روی آنها چاپ شده است، 
برخلاف مقررات و با تبانی 
با ادارات ثبت، دادگستری 
و شــهرداری محل اقدام 
به تفکیــک اراضی خارج 
از محدوده شــهر اصفهان 
نموده است.« محمودرضا، 
بــا دوز و کلک، زمین های 
کشــاورزان بیچــاره را از 
دســت آنها خارج می کرد 
و این موضوع حتی به سمع 

شاه نیز رسیده بود.
در اســناد دیگــری نیز 
آمده اســت: »شخصی به 
نام شــاهرخ پارس تبار که 
حدود 15ســال نماینده 
محمودرضــا پهلوی بوده 
و در قصــر اختصاصی او 
واقــع در جــاده فرح آباد 
ســاری اقامت داشته، به 
مرور زمــان با تجــاوز به 
حقــوق کشــاورزان و با 
اقدامــات مقتدرانه به نام 
محمودرضا، صاحب ثروت 
فراوانی شده است. او قبل 
از ورود به سلک خادمین 
والاحضــرت محمودرضا، 
از مال دنیا چیزی نداشته 
است، ولی هم اکنون]زمان 
این گــزارش[، میلیون ها 
تومان ثروت اندوزی کرده 
اســت. یکی از موارد این 
اســت که 11هکتار زمین 
زراعتی قریــه قاجار خیل 
را با همکاری دوســتش 
به نــام اینکــه زمین های 
والاحضرت محمودرضا به 
جاده برسد، از کشاورزان 
به زور گرفته و پس از مدتی 
همین زمین ها را به حسین 
روشــنیان فروخته است. 
اصولاً بــرادران پارس تبار 
)شاهرخ و سیامک، رئیس 
دفتــر شــهناز پهلــوی( 
تاکنــون اعمــال خلاف 
متعدد ناشایســتی انجام 
]داده[ و با استفاده از مقام 
و عناویــن محمودرضا و 
شهناز، موجبات نارضایتی 
دیگران را فراهم نموده اند 
و از نــام نیــک برخوردار 

نیستند.« 

  سه شنبه 18بهمن 1401     16رجب  1444       سال سی ویکم          شـماره  8709

سوءاســتفاده های اقتصادی 6 برادر محمدرضاپهلوی حیرت انگیز اســت؛ آنان با اتکا فساد خانوادگی
به موقعیت خانوادگی و توسل به قدرت بی مهار ســلطنت در همه عرصه های سودآور 

حضور داشتند 

زدوبند 12میلیون دلاری
عبدالرضا مانند ســایر افراد خانــدان پهلوی برای 
افزایــش درآمدهــای خــود از انجــام معاملات 
غیرقانونی و نیز دریافت رشــوه از شــرکت های 
اقتصادی برای عقــد قراردادهای خلاف مقررات، 

رویگردان نبود. ازجمله موارد رشوه خواری عبدالرضا 
می توان به قرارداد احداث کارخانه کاغذسازی در شمال 

ایران توسط یک شــرکت کانادایی اشــاره کرد. در این معامله، عبدالرضا با 
استفاده از نفوذ خود از وزیر دارایی می خواهد که مبلغ قرارداد ساخت کارخانه 
از 80میلیون دلار به 100میلیون دلار افزایش پیدا کند. در مقابل شــرکت 
کانادایی علاوه بر مشــارکت وی در معامله، مبلغ 12میلیون دلار به حساب 

او واریز می کند.
   پهلوی ها )خاندان پهلوی به روایت اسناد(/ جلال و مختار حیدری/ جلد دوم/ 
مؤسسه  مطالعات تاریخ معاصر ایران/صص 488- 487

2هزار دلار پول توجیبی
احمدعلی مســعود انصاری، پســر دخترخاله فرح در 

خاطراتش می نویســد: احمدرضا، برادر شــاه، از 
نداری شکایت می کرد و راست هم می گفت! تمام 
درخواســتش این بود که برای گذران زندگی اش 
ماهی 2هزار دلار به او کمک شود و کسی حاضر نشد 

این مبلغ را به او بدهد و آخر کار فرح قبول کرد که این 
مبلغ را در اختیار او بگذارد.

  پس ازسقوط/احمدعلی مسعود انصاری/صص179- 178

بالا کشیدن زمین های دولتی
والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی، پس از خریداری 

کارخانه بافندگی داماد، واقع در کرج )جاده قزوین(، 
چندصد هــزار متر زمین های اطــراف کارخانه را 
تصرف کرد. زمین ها که جــزو خالصه و متعلق به 
دولت بوده و حتی قسمتی از اراضی اطراف کارخانه 

مزبور که خالصــه بود - ادارات دولتــی کرج درنظر 
داشته اند برای ساختمان مسکونی به کارمندان حوزه کرج 

واگذار کنند و پرسشنامه های مربوطه نیز توسط کارمندان تنظیم گردیده- 
بالاجبار در تصرف والاحضرت قرار گرفته است.

  آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی/سند شماره 93

کارخانه انحصاری
غلامرضــا پهلــوی کارخانــه ســیمان داشــت و 
نمی گذاشت کس دیگری اجازه تاسیس کارخانه 
ســیمان بگیرد و در نتیجه مملکت دچار کمبود 

سیمان شد.
  پس ازسقوط/احمدعلی مسعود انصاری/ ص12۶

تصرف اراضی ساحلی
در ســندی دیگــر ســاواک گــزارش می دهد: 
خبر واصله از ســاواک اســتان گیــلان حاکی 
بوده که ســاعت 4روز جمعــه 21تیرماه جاری 

)1353شمسی( ســروان یاری - فرمانده گردان 
ژاندارمری رشت - با چند کامیون ســرباز و ژاندارم 

مسلح به قریه لشت نشاء هجوم برده و با نصب پایه های بتونی 
و سیم خاردار، مقداری از اراضی ساحلی قریه امین آباد را تصرف کرده و تعدادی 
از کشاورزان را که در برابر وی مقاومت نموده بودند به شدت مصدوم کرده و اعلام 
داشته اند که این کار بنا به امر والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی صورت گرفته 
است. ضمنا مأموران ژاندارمری به عســگری نام - فردی از اهالی تابش محله 
لشت نشــاء که حدود 20هکتار از زمین های ســاحلی را دارد - و همچنین به 
شخص دیگری که او نیز دارای 18هکتار زمین است، فشار آورده اند که به نماینده 

والاحضرت واگذار نمایند.
   آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ اسناد شماره 203و 204

 
فرار به آمریکا

 عبدالرضا که به قول معروف روشنفکر خانواده پهلوی 
به حساب می آمد از همان زمانی که ایران را ترک گفت، 
گم وگور و ناپدید شد. برادر دیگرشان محمودرضا نیز 
که اهل تریاک بود و به قول شــاهزاده رضا پهلوی در 

تجارت آن هم دست داشت در کالیفرنیاست و وضع او 
هم بد نیست. احمدرضا نیز به آمریکا آمده بود، غلامرضا هم 

فراماسون هست و خست زیادی دارد.
  پس ازسقوط/احمدعلی مسعود انصاری/صص179-177

پیغام از لندن 
چند روز بعد از مراسم شب ســال شاه بود. اعضای 
خانواده و دوستان یکایک از نقاط مختلف جهان به 
قاهره می آمدند. جالب اینکه همان زمان غلامرضا 

پهلوی، برادر شــاه از لندن پیغــام داد که چون پول 
تهیه بلیت و مخارج ســفر را ندارد نمی تواند در شــب 

سالمرگ برادرش شرکت کند که البته همه می دانســتند این یک بهانه بود و 
نشان دیگری از خست او بود که مشهور خاص و عام بود.

پس از سقوط/احمدعلی مسعودانصاری/ص209

عیاش مطرود
حمیدرضا، بــرادر شــاه از ســال ها پیــش به دلیل 

شب زنده داری ها و شایعه اعتیاد و رفتاری که ظاهرا 
خلاف شئونات خاندان ســلطنت تلقی می شد از 
دربار طرد و مغضوب شده بود و از مال و منال دنیا 

هم چیز قابل توجهی نداشت.
  پس ازسقوط/احمدعلی مسعود انصاری/ص1۶3

 غلامرضا پهلوی
غول رانت خواری

پنجمین فرزند رضاشــاه از توران امیرســلیمانی در 
اردیبهشت 1302در تهران متولد شد. وی تحصیلات 
ابتدایی را در تهران گذراند و در سال 1313برای ادامه 
تحصیل عازم سوئیس شد. در ســال 1320به همراه 
رضاشاه به تبعید آفریقای جنوبی رفت و پس از مرگ 
پدر عازم آمریکا شد. وی پس از اقامت یکساله در آمریکا 
به ایران بازگشت و وارد دانشکده  افسری شد. غلامرضا 
در مهر 1327دانشکده نظام را به پایان برد. اهم مشاغل 
وی عبارت بود از: ریاست کمیته  المپیک، ریاست باشگاه 
سوارکاران، آجودان ویژه  شاه، ریاست عالی بازرسی ویژه  

ستاد فرماندهی عالی و عضو شورای نیابت سلطنت.
فعالیت اقتصادی خاندان پهلوی حد و مرز نمی شناخت. 
آنان در هر عرصه ای که اراده می کردند با اســتفاده از 
رانت خانوادگی حاضر بودند و در هر فعالیت اقتصادی 
ســهمی بی چون و چرا برای خود قائــل بودند. برای 
نمونه، غلامرضاپهلوی به همراه خانواده اش، سهامدار 
بســیاری از شرکت های اقتصادی کشــور بود. اسامی 
شــرکت ها و میزان ســهام غلامرضا و خانــواده اش 
عبارت بودنــد از: کارخانه های آزمایــش، 50درصد 
سهام؛ شرکت ریسندگی و بافندگی کرج، اکثر سهام؛ 
شرکت کارخانجات نورد و پروفیل ساوه، منیژه پهلوی 
)همسر غلامرضا(، ســهامدار عمده؛ شرکت تمیشان، 
غلامرضا، جزو سهامداران؛ شرکت اینداستریال هومز 
اینترنشــنال، غلامرضا و منیژه، کلیه  ســهام؛ کشت و 
صنعت تمیشــان، غلامرضا، 40درصد سهام؛ شرکت 
کشاورزی پارسی شهر، غلامرضا، کلیه  سهام؛ کشت و 
صنعت آبی، غلامرضا سهامدار عمده؛ شرکت کشاورزی 
و عمرانی سبزدشت، غلامرضا سهامدار عمده؛ شرکت 
تولیدی ســیاک، غلامرضا، ســهامدار عمده؛ کلوپ 
ورزشی دریاکنار، غلامرضا و بنیاد پهلوی کلیه  سهام؛ 
سهامدار شرکت خدمات ســرمایه گذاران ماوراءبحار؛ 
سرمایه گذاری در بانک چیس منهتن بالغ بر 500هزار 
دلار؛ شرکت سهامی خاص کالای الکتریک، غلامرضا 
پهلوی 12/5درصد ســهام. )منبع: خاندان پهلوی به 
روایت اسناد، جلد دوم، مؤسسه  مطالعات تاریخ معاصر 
ایران، صص 20- 1۹(. موارد فوق بخشــی از ثروت و 
دارایی غلامرضا و خانواده اش بود کــه از طریق رانت 

خانوادگی به عنوان برادر پادشاه، کسب کرده بود.

مکث

فساد، رشوه خواری و رانت خواری دربار محمدرضا، به گواه 

اسناد و مدارک تاریخی، ابعاد وحشتناکی داشته است. گزارش
جدای از خواهران، همسران و سایر افراد خانواده  شاه و نیز 
جمع کثیری از نزدیکان و درباریان، برادران شاه مخلوع نیز واسطه  عقد 
قراردادهای کلان شرکت های خارجی با دولت بودند و علاوه بر دریافت سهام 
این شرکت ها، رشوه های فراوانی نیز به عنوان حق العمل دریافت می کردند. 
با گسترش رویه  رشوه خواری و دریافت کمیسیون در این حلقه سلطنتی، 
درباریان و سایر نزدیکان پهلوی نیز به این شیوه متمایل شدند و طولی 

نکشــید که هر یک از افرادی که ارتباطاتی با دربار داشتند، از این راه 
ثروت های هنگفتی به چنگ آوردند. به عنوان نمونه، یکی از برادران شاه، 
غلامرضا، به همراه خانواده اش سهامدار بسیاری از شرکت های اقتصادی 
کشور بود. عبدالرضا پهلوی، برادر دیگر محمدرضا، مالک زمین های وسیعی 
در مازندران، به خصوص ساری بود. او در این اراضی، گندم بذری می کاشت 
و به وزارت کشاورزی می فروخت و سود سرشاری عایدش می شد. برادر 
دیگر شاه، محمودرضا بود که عمده زدوبندهایش در حوزه سرمایه گذاری و 
کسب سهام شرکت های مختلف، متمرکز بود. احمدرضا پهلوی نیز به واسطه  

استفاده از موقعیت خاندان خود صاحب یا سهامدار مؤسسات اقتصادی 
متعدد بود. خوشگذرانی ها و عیش و نوش های مداوم و شبانه روزی در کنار 
اعتیاد و رفتار نامتعارف حمیدرضا، دیگر برادر شاه هم باعث شده بود که او 
از طرف خاندان سلطنت و دربار رانده شود؛ هرچند که او نیز به نوبه خود سر 
این سفره زیسته بود. در ادامه، اسناد و مدارک و نقل قول هایی برگرفته از 
نزدیکان حلقه برادران آخرین شــاه ایران آمده که مشتی است نمونه 
خروار خروار فسادهای رنگ به رنگ نزدیک ترین اشخاص به هسته اصلی 

قدرت خودکامه سلطنتی.


